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  يدولتو نهادهاي فني تخصصي بخش خصوصي 

  ادموند ميرزاخانيان
  )ساط(مهندسين مشاور سنجش امكان طرح 

  

  مقدمه  

روي به جاي بدعت، تجربه به جاي شناخت، گذشـته بـه              عادات با انديشه، منافع فردي با منافع جمع، دنباله        جايگزيني  
بحث از وجود يا عـدم وجـود آن در          (اقتصادي جامعه ما    هاي فعاليت و تعامل اجتماعي و         جاي آينده در تمامي عرصه    

  . طي ساليان متمادي وجود داشته و دارد) جاي ديگر نداريم
هايي است كه از شناخت، عمل و بازخورد عمل ناشـي نبـوده و    سازي مدل ها و مكان پياده      روش  اين كشور، آزمايشگاه  
  . زا آن را برانگيخته است عاملي خارجي و برون

ايم و هرگز نخواستيم كه       اي براي عمل داخلي كرده      هاي مختلف را وسيله     هاي گوناگون و استدلال     روشمتمادي  ساليان  
گري را به عنوان تبعات كار نگريسته و تلاش را روي شناخت وضعيت، توجه به محيط و تنظـيم                     گرايش به مد و آوازه    

هـا،    ساز آن، هرگـز روش       علم و فناوري و سابقه تاريخ      ساده بگوييم، اين كشور به رغم ورود و حضور        . برنامه بگذاريم 
  . اي قابل دفاع نيافت ها سامانه ها و واكنش كنش

انـد كـه داشـتن علـم و سـابقه و       دانند و در اين دوران پيش قراوالان انديشه شهامت اعتراف به اين امر را يافته            همه مي 
كنـد ولـي روش،       عه تاريخ استدلال و تجربه را بيان مـي        تجربه براي حركت سازنده آينده كافي نيست، زيرا علم مجمو         

  . آفرين است در اين ميان نقش» عامل ديگري«شناخت و 
  . را بايد معرفي كرد» عامل ديگر«قبل از ورود به بحث بنيادي مذكور، 

  : دهد كه تاريخ يكصد ساله اخير كشور نشان مي
  . هاي استدلالي هستند  طرفدار روش،و در واقع امركنند  تعدادي وفادارانه و پرانگيزه از گذشته دفاع مي -
كنند و در واقع به اتكاء تجربه، تحول را پيوسته همراه با بهبـود وضـع                  تعدادي از وضع موجود خود دفاع مي       -

 . كنند به نفع خود ارزيابي نمي

شه در خلـق آينـده      نگري نيـز ري ـ     اين آينده . نگر هستند   بيني آينده بوده و اصطلاحاً آينده       تعدادي درصدد پيش   -
 . مطلوب خودشان است
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اين سه ديدگاه، موجب شده است كه كشور ما عرصه فعاليت براي بسط دامنه انديشه خصوصي و فردي شده و سـهم                      
  . رشد و توسعه جامعه فضاي لازم را پيدا نكند

شده اسـت و همـين      ) گاهها و سنديكاهاي پرقدرت و آ       جوامع، انجمن (اين ديدگاه مانع پديد آمدن نهادهاي نمايندگي        
  . ر كرده استاامر در بسياري از موراد فرزانگان اين مرز و بوم را دچار اشتباهات عجيب، غيرموجه و فاجعه ب

  .  سه محور اساسي برون رفت از مشكل است»عامل ديگر«و » شناخت«، »روش«چرا 
  . بيني كند  پيشعرفاً روش بر اين است كه از آنچه بوده و آنچه هست، آنچه خواهد بود را

بينـي كـاري    گرفت، پـيش  اگر آينده بر بستر گذشته و حال شكل مي       . ها است   متأسفانه اين امر ريشه بسياري از نارسايي      
تـر از حـال و گذشـته، اغلـب            هـاي وسـيع     بود و حال آنكه به رغم وجود اطلاعات كلي و داده            تاً دقيق مي  سبممكن و ن  

بيني را دچار مشكل كرده، مداخله تمايل فرد و ريـشه و نقطـه شـروع            املي كه پيش  ع. آيد  ها غلط از كار درمي      بيني  پيش
  . كار است

هاي اجرايي نه اينكه صرفاً ريشه در گذشته و حال داشته باشد،          معرفي كنيم آنگاه برنامه   » سازي  آينده«اگر عامل ديگر را     
سازي  آينده.  چه چطور و به چه روش هستيمبلكه ريشه در اين واقعيت خواهد داشت كه ما در صدد ايجاد چه چيزي،          

 رشد خود را كاملاً مجهز نكرده، احتمالاً همان وضع موجـود كـشورهاي               در كشوري كه استعدادهاي توسعه و پتانسيل      
  . پيشرفته است

د شناخت مفهوم سكويي را دار    . بيني نيست و اين عادت نگرشي را بايد با شهامت كنار زد             اي براي پيش    شناخت وسيله 
يعني در عمل مانع اين باشيم كه اسنادي به نام          . سازي به ما تحويل ندهند      كه بايد مراقب بود تكرار آن را به جاي آينده         

برنامه تهيه شود و عمر، توش و توان مهندسين مشاور و پيمانكاران صرف ايجاد چيزي شود كه تكـرار وضـع موجـود                     
  . است

وم ملموس آن تعريف شكاف بين وضع موجود و وضعيت مناسـب اسـت و               اگر بايد آينده مناسب را تعريف كرد، مفه       
  . رسيدن به وضعيت مناسب مستلزم در اختيار داشتن ابزار، تجهيزات، اطلاعات، انسان، مديريت و سازمان است

وكار توجهي به مكانيزم و ساز رويم كه بدون توجه به سهم دولت در اقتصاد كشور و از سر بي       گاهي تا به آنجا پيش مي     
  . شود كنيم كه حذف موانع، موجب حركت آزادانه نيروهاي توليدي مي اقتصاد فكر مي

  . اند اي كه بايد ساخته شود را كنار گذاشته ساليان متمادي است كه افراد تلاش براي انديشيدن، شناختن و تعريف آينده
هـاي   اي حاصل نشده اجتناب كنـيم و ريـشه   جهكننده آنچه تاكنون صدها بار گفته شده و نتي         بگذاريد كه از تكرار خسته    

  . تر بشناسيم مشكل را قوي
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دانيم كه انتخـاب      هاي مهندسي مشاور و پيمانكاران است و مي         اي براي بررسي بحران بر فعاليت       متن حاضر نوعاً مقدمه   
اي   ه هر كلمه و هر جمله     گيرد و اين ما هستيم ك       سازي قرار مي    مضمون گاه در تضاد با مباني استدلالي، شناختي و آينده         

ترين نكات قابل بررسي و مفاهيمي كـه          مهم. ت مناسب از طريق آن ساخته شود      ينويسيم نيرويي گردد تا وضع      را كه مي  
  : موجب تدوين اين مقدمه شده به شرح زير است

  اقتصاد تك محصولي ) الف
 هاي دولتي  مديريت انحصاري دولت و شركت  )ب 

  سازي و مؤسسات اعتباري خصوصي  )ج 

 رقابت   )د 

 مسائل مالي   )ه 

 قانون كار   )و 

 آموزش   )ز 

 قوانين و مقررات ديگر   )ح 

هاي بسيار زياد كارشناسي بوده و اين نوشـته مـدعي پوشـش دادن بـه                   موضوع تحقيق و تخصص گروه     مضامين فوق، 
هـاي  چـالش  . پـردازد  بسياري از مفاهيم پيچيده آن نخواهد بود و صرفاً به برخورد و اظهاري در ارتباط با موضوع مـي                  

آينده نسبت به مباحث فوق اگر از ايجاد نهادهاي واقعي مشاوري و پيمانكاري، مفهـوم بخـشيدن بـه نهادهـا، حركـت                       
ترديـدي  . تواند ابزار و الزامات اجرايي مناسب را بوجـود آورد           ساز و كمك به دولت براي خدمت ملت باشد، مي           آينده

ن و فرهنگ نوين بشري تطبيق داشته باشد زودتر تبديل بـه سـنت              هايي كه با علم و اصالت انسا        نيست كه نهايتاً بدعت   
  . كند هاي ديگر فراهم مي شده و بستري براي بدعت

  اقتصاد تك محصولي ) الف
ذكر اقتصاد تك محصولي در كشور ايران بلافاصله اقتصاد نفت و حاكميت دولت بر منابع مـذكور را بـه ذهـن متبـادر                        

پذير   هاي سياسي كشور پيوسته اتكا به يك محصول و آن هم محصولي پايان              ديريتبخش اعظم كارشناسان و م    . كند  مي
  . اند هاي توليد و خدمات شده بخشي به عرصه و تكرار نشدني را غلط دانسته و خواهان تنوع

هاي خود را با تمنـاي        شگفت آنكه فرهنگ تك محصولي سخت جاني كرده و عملاً بخش خصوصي اقتصاد ايران لب              
  .  سينة شيرهاي نفت چسبانده استبسيار بر

تـوان اشـتغال      هاي عمراني را تعطيل نمود، نه مي        توان طرح   توان سوبسيدهاي دارويي و غذايي را قطع كرد، نه مي           نه مي 
هـاي كـشور را بـدون         توان دروازه   توان بيمه، درمان، امنيت اجتماعي را ناديده گرفت، نه مي           بيكاري را كنار نهاد، نه مي     
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توان اميدي به رعايـت بـه اصـطلاح انـصاف و              المللي باز كرد، نه مي      آميز به روي سرمايه و كالاي بين        ي اغراق ها  تعرفه
شـود و از      پيوسته و به اشكال متفاوت كالاها و خدمات گرانتر مـي          . دوختتوليد  قناعت بازار و شاخه تجارت و حتي        

  .  آرام گرفتن نداردمنابع درآمدي كاسته شده و زاد و ولد و افزايش جمعيت هم سر
تر شدن بـه كـانون    حد، رشد بدنه دولت و قواي سه گانه و تلاش براي هر چه نزديك             جا و بي    خاصه خرجي، خرج بي   

  . گرم دولت با پول نفت در تناقض آشكار با شعار برون رفت از اقتصاد تك محصولي است
همه گذاشته شده است؟ آيـا همـه ايـن سروصـدا            واقعاً ماجرا چيست؟ آيا اين پوست موزي است كه زير پاي انديشه             

براي آن است كه حواس همكاران از نفت به سمتي ديگر متوجه شود تا بهر حال اين منبع مصرف شود و چند صباحي      
اين فـراز   . گي كشور طي شود؟ صداقت، ناشي از شناخت است و كيفيت عين صداقت است               ديگر همه زندگي روزمره   
 نسازي، پيوست پذيرند و شعار جهاني كه در جهاني كه طرفداران تنوع، نوعاً جهان واحد را ميرا بايد بدين معني گرفت 

  كنند، چگونه بايد زيست؟  ها و تعامل ملل را هم مطرح مي حذف تعرفهها،  به سازمان تجارت جهاني، جذب سرمايه
 آينـده را بـسازيم و ريـشه تمـامي           خواهيم  تمامي شعارهاي اخير كاملاً صحيح و موجه است ولي با فرهنگ گذشته مي            

  . ها نيز در همين امر نهفته است تناقض
كـار جهـاني را فـارغ از    توان تقسيم  هايي پديد آورده و به وديعه نهاده است و نمي          طبيعت در نقطه نقطه جهان پتانسيل     

  . تقسيم جهاني منابع دانست
هاي رشـد و بـروز        توليدي و خدماتي باشيم بايد زمينه     ي،  گويد كه اگر طالب و خواستار تنوع كالاي          به ما مي    اين نگرش 

  . نوعي يا انواعي از مزيت نسبي را پرورش دهيم
اي    ايران، منسوجات و صنايع دستي ايران كالاهـاي اصـلي          مبور، پوست و سالا   گذرد كه قالي ايران     هنوز دير زماني نمي   

ساز خدمات حمل و نقـل و كـسب     واصلاتي ايران، زمينههاي م  زماني جاده . رفت  بود كه از ايران به كشورهاي ديگر مي       
هاي تزئيني، روي، آهـن، فيـروزه و غيـره بـا ارزش افـزوده مناسـب،                   شود كه مس، سنگ     اكنون گفته مي    هم. درآمد بود 
  . هاي طبيعي اين مرز و بوم است پتانسيل

  . هاي رشد توليدات كشاورزي هستند هص نيز عرهزعفران، گزانگبين، كتيرا، داروهاي گياهي، محصولات دامي و غير
. اگر سيكل و چرخه توليدات ملي را نگاه كنيم، بايد از خودمان بپرسيم چه عاملي موجب تضعيف بازار قالي ايران شد                    

شود كه اكنون نفت درياي خزر حائز اهميت بسيار شود و چگونـه               چه عاملي نفت را حاكم كرد و چه عاملي باعث مي          
  .  را ناديده گرفت و تنوع توليد و خدمات را راهيابي نمودتوان منابع موجود مي
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 به ايـن لحـاظ اسـت     وآفريني نكند حقيقت آن است كه هيچ كشوري نيست كه پيوسته و روزانه در اقتصاد جهان نقش 
 كه با وجود امكان ارزش افزوده بسيار زيادي از نفت، ما اين محصول را پالايش نشده و به صورت مـاده طبيعـي و نـه           

  . كنيم حتي ماده خام صادر مي
زماني سنگ معدني و نفت خارج شـده از چـاه، نمايـانگر يـك              . شود   عوض مي  هدر جهان متحول فعلي تعاريف پيوست     

امروز شاهد خريد اين كالا با نرخ نـازل و بـا   . خريد قدرت اقتصادي بود و جهان آن را به عنوان ماده اوليه با رغبت مي          
به فروش رسد زيرا موادي چون آهـن، مـس و مـواد تـصفيه         ) بازاريابي و تبليغات  (المللي    نكلي تساهل و چاپلوسي بي    

 اسـت كـه فقـط    اي طبيعيماده ها و نفت مستخرج از چاه  اند و ديگر سنگ   شده فسيلي، تعريف ماده خام به خود گرفته       
  .  سود همراه استاقلحداستحصال طبيعي آن با 

  . تر در اقتصاد جهان دارتر و همراه با ارزش افزوده اضافه ايه بيشتر براي حضور معنياين پديده يعني تشديد نياز به سرم
ها، قيمت نفت پس از حذف تورم و در قياس آن با محصولات حاصل از  ها و نوسان بينيم كه عليرغم لكنت پس اگر مي 

  .  شناخت را ازخود سلب نكنيماي نبينيم تا امكان باشد آن را توطئه مواد طبيعي و مواد اوليه در حال نزول مي
تـوانيم ديگـر شـعار و         اگر اين را پذيرفتيم، مـي     . في جديد و در سطحي بالاتر در اقتصاد جهاني        ياين واقعيت يعني تعر   

روي مواد طبيعي به اقتصاد توليد مواد اوليه و         استدلال اقتصاد تك محصولي را به شعار ارتقاء اقتصاد از صدور و عمل              
اين امر آنگاه با نفت هم عملي خواهد بود و به علت تجربه و دانش در عرصه صنعت نفت چه بسا                     . مير دهي يواسطه تغ 

  . با مشكل كمتري هم اين كار مقدور باشد
 سياسـي را حـل و   -خواهيم يـك اشـتباه شـعاري    پذير نباشد بلكه مي مفهوم اين اظهار آن نيست كه اقتصاد كشور تنوع        

  . فصل كنيم

  هاي دولتي  دولت و شركتمديريت انحصاري ) ب
خان خاني قاجار، ايران به سمت ايجاد نهاد دولت مدرن گام برداشت و چون در                 هاي كوچك   هاي پس از حكومت      سال
بگذريم از اينكه اقتصاد جهاني در قرن بيستم پيوسته بحـران خلـق             (تر قرار داشت      المللي پيچيده   اي با مسائل بين     منطقه

و اگر نه جنگ رسمي     ) گيري حكومت با تعريف جديد جاودانه كند         را در جهت شكل    كرده تا فروش محصولات خود    
دانيم درآورده، خدمات اجتماعي و دفـاعي، خـدمات           لااقل نگراني بروز يك جنگ، شكل دولت را به صورت آنچه مي           

هاي انقـلاب نيـز        و سال  شد تا كشور و دولت مفهوم حاكميت را جا بياندازند           ريزي مي   عمراني و غيره تماماً بايد برنامه     
هـر چنـد    . دانيم مفهوم اين سخن چيست      دگرگوني مبني بر نفي تمامي اشكال قبلي دولت در برنامه قرار گرفت كه مي             

  . هاي ديگر تحت فشار قرار داد بعدها يك جنگ تمام عيار تحميلي نيز، حاكميت را براي كسب آمادگي
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وفق و ناموفق در موارد متمركـز، نيمـه متمركـز، ارشـادي و آزاد آن     اي است كه تجارب م دولت و انحصار بحثي برنامه    
  . موجود بوده و هست

  . پس از پنجره نگرش به دولت انحصارگر نبايد زرادخانه استدلال را بكار انداخت
دو گروه فوق كـه زاده نظـام        . تري دارد    جهات ملموس  دگوين  مفهومي كه مهندسين مشاور و پيمانكاران از آن سخن مي         

سـازي   هاي تجربه آمريكا و در مواردي اروپا را به شكل مذكور پياده     ولتي مدرن ايران هستند و اين دولت مدرن درس        د
هـيچ يـك اعتقـادي ندارنـد كـه قـدرت            . شان كم شود    هاي عمراني مداخله    خواهند كه در عرصه طرح      كرده است، نمي  

هيچ يك اعتقاد ندارند كه حتي با رفع موانع ناشي از ضـوابط             . را تغذيه كند  اقتصادي فعلي بخش خصوصي بتواند آنها       
  . شود و مقررات جريان صدور خدمات به يك باره حل مي

و يا نيمه دولتي و يا تحت حمايـت         هاي دولتي     هاي اخير، نوعي مشكل به نام شركت        قصه از اين قرار است كه در دهه       
طقي اين نهادهاي بخش خصوصي را مشكل كرده و عملاً عرصـه محـدود و               دولت بوجود آمده كه عملكرد عادي و من       

  . ربايد  فني و اقتصادي بخش خصوصي را از دست آنها ميحياتمحدودتر توان مالي دولت، فرصت 
. هـاي قبلـي بـه لحـاظ اخلاقـي و فرهنگي،گـوش شـنوايي پيـدا نكـرد          حـل  راه. چه بايد بكنيم تا اين معضل حل شود      

هاي مطروحه اين بوده است كه دولت اجراكننده خوبي نيست و واحدهاي دولتي قـادر بـه اجـراي                     لترين استدلا   عمده
  : دولت نيز با سكوت خود عملاً دو اصل را مطرح ساخته است. اقتصادي و مناسب كار نيستند

تمـاعي  خواهيم اين واحدهاي محرم ضرورتاً اقتصادي عمل كنند و ايـن بحـث مـصلحت اج                 اول گفته است كه ما نمي     
ن اندازه نيرو بكار بگيرد و سرويس لازم يدوم گفته است چه دليلي و محملي وجود دارد كه بخش خصوصي هم     . است

  . را به دولت بدهد، مشكل نيافريند و تعادل قوا را بهم نزند
 آمـد و    عملي به زيان مهندسين مشاور و پيمانكاران بخش خصوصي حاصـل            هاي مذكور، تعادل مبتني بر بي       با استدلال 

ها، كارهاي خاص را به همـان         دولت توانست با تقويت توان انساني و تجهيزاتي پيمانكاران و با تسامح نسبت به هزينه              
  . هاي دولتي واگذار كرده و بالاخره به سرانجام برساند شركت

تـوان    جهـان نمـي  در هـيچ جـاي  . آورد بينيم كه طرح غلط مباحث، با سهولت چشمگير نتايج نامطلوب را به بار مي             مي
هاي پيمانكاري و مشاوري خاص منع كرد و يا از دولـت خواسـت كـه رقابـت را بـين فقـط            دولت را از ايجاد شركت    

تجـارب و   . هاي بسيار موجهي نيز در پشت اين عملكرد وجـود دارد            نگرش. هاي بخش خصوصي جاري سازد      شركت
سـازي قـدري      دهد كه در عرصه خـصوصي       ها هشدار مي    تانتشارات اخير يونيدو و سازمان ملل و بانك جهاني به دول          

  . كارتر عمل كنند ملاحظه
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سازي در بسياري از كشورها فاقد اصالت بوده و عمدتاً جهـت حركـت نـوعي                  البته قصه واقعي آن است كه خصوصي      
  . ستها رخ داده ا توزيع مجدد سرمايه و امكان به كاركنان دولتي سابق و با نوعي مراقبت و مشاركت دولت

اند و اين كار عمدتاً براي حل ظاهري فشار مؤسسات اعتبـاري   سازي تقلب كرده ها در خصوصي تر، دولت  ه  به زبان ساد  
  . كننده اعتبار هستند، بوده است دهنده و تأمين وامالمللي كه  بين

  . مهندسان مشاور و پيمانكاران، بايد متوجه باشند كه مشكل بنياني در جايي ديگر است
هاي مشخص در عرصه      نبود برنامه . شود  گذاري مي   د كه بخشي از آن صرف سرمايه      ركشور درآمد ملي مشخصي دا    اين  

اعم از بخـش    (شود كه دارندگان سرمايه       هاي شخصي، نبود استاندارد و مقررات پايه باعث مي          طلبي  گذاري، نفع   سرمايه
گـذاري اتخـاذ كننـد و         ، تصميمات سـرمايه   )كشوريكي از معضلات بنياني     (بر پايه اقتصاد بخشي     ) دولتي و خصوصي  

بدون هرگونه طراحي و مطالعه عميق و ناشي از استراتژي ملي و بدون اجبار به اجراي كار توسط مؤسسات مسؤول و                     
اي و كنترلـي آن را مـورد          بـرداري نيـز بـدون هـيچ ضـابطه           آگاه، واحدهاي اقتصادي را فعال سازند و در مرحله بهـره          

ها به بازار عرضه      رار دهند و هر محصولي را با هر كيفيت و هر ميزان خطر بر محيط زيست و جان انسان                  برداري ق   بهره
  . كنند

  . بخشي به اقتصاد است ماندگي كشور در عرصه سامان مهم عقب

  سازي و مؤسسات اعتباري  خصوصي) ج 
پديده نـه ناشـي از كـج ذهنـي بلكـه            بخش خصوصي اقتصاد ايران، فاقد آگاهي، شناخت و اعتقاد به خود است و اين               

هاي فراروي بخش خصوصي موجب شده كه اين بخش به مـسائل از               دامچاله. باشد  هاي تلخ گذشته مي     محصول تجربه 
بخش تجارت اقتصاد ايران بخصوص ربـا و دلالـي آخـرين            . ديد و منظر كوتاه مدت و برگشت سريع مال معتقد باشد          

توليد و خدمات هـم اولـين بخـش         . بيند   بحران احتمالاً لطماتي جزيي مي     بخش از اقتصاد بخش خصوصي است كه از       
  . پذير تحت شرايط بحراني هستند تعطيل

 اجتماعي و فرهنگي اول و دوم خود تلاش كرد كه فرهنگ، عزم ملـي و                -هاي توسعه اقتصادي   دولت انقلاب در برنامه   
هـاي    راي كم كردن حجم دولـت بخـصوص در عرصـه          هاي لازم ب    تر بگيرد و سياست     پوياسازي اقتصاد كشور را جدي    

وقتـي  . را در برنامه گذاشت   ) همان تلقي كه دولت مثلاً وظيفه فروش كاميون را به عهده ندارد           (ده و يا غير مربوط        زيان
گردد، بديهي اسـت      مند شدن يك شبه عده ديگري هم مطرح مي          آيد و ضمناً امكان بهره      ها پيش مي    پاي ارزيابي سرمايه  

از طرفي اين تلقي وجود دارد كه در اين         . ي برنامه استعداد انحراف از محور اصولي را در خود آزمون خواهد كرد            اجرا
  . كشور نبايد شرايطي فراهم شود كه پول حرف آخر را بزند

  . سازي شود توانست كه مانع تحقق خصوصي آيا همين دو نگرش متضاد با برنامه نمي
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وقتـي ايـن    . د را متوجه تجارت كردند و البتـه خيلـي هـم جـاي شـگفتي نداشـت                 اي، حواس خو    هاي مضاربه   شركت
بودند كه بتواند همراه با موفقيت باشد ولي  خريدند لاجرم بايد دنبال فعاليتي مي    ها پول مردم را با نرخ خوب مي         شركت

 دادن پـول بخـش      هـاي دولتـي نيـز ضـرورتاً پـشتوانه حركـت             نظام كنترل دولتي تعطيل نبود و روش عملكرد كنتـرل         
در نتيجه دو نيروي مخالف برنامه در آن زمـان  . توانست باشد سازي نمي   خصوصي به سمت و سوي مناسب براي آينده       

يـا چـرا راه دور      . گذاران خصوصي شـديداً لطمـه ديدنـد         كردند و از اين بابت بخشي از سرمايه       در قالب خاصي عمل     
داند اين بورس عملكرد نرمال ندارد و اين امر نه اينكه صـرفاً ناشـي               هيچكس نيست كه ن   .  ببينيد  را برويم بورس تهران  

 باشد بلكه به بسياري از جهات عدم بلوغ عملكرد مبتني بـر برنامـه بخـش خـصوصي                   يهاي اعمالي بانك دولت     از اهرم 
  . مبتني است

كـا بـه تـوده وسـيع        نـشيند كـه اسـتراتژي ات        هاي تكامل بخش خصوصي ايران وقتي به شكوفه مـي           به هر تقدير جوانه   
جايگزين استراتژي برگزيدگان باشد و اين كار موفق نخواهد بود مگر آنكـه امنيـت سـرمايه در برنامـه تعريـف كـاملاً        

  . مشخص و تفسيرناپذير پيدا كند

  رقابت، مسائل مالي ) د و هـ 
اساساً وقتـي سـخني   . ش نيست هيچ چيزش شبيه جنبه ديگر،كند هاي قريبي را تجربه مي اقتصاد ايران مجموعه نامعادله  

آيا اين اقتصاد آنچنان بازاري و فعاليتي و نظمي دارد تا در آن             . گوييم آيا به آن اعتقادي و باوري هم داريم          از رقابت مي  
  . امر رقابت مفهوم باشد

وي اسـت    مانده و بد    هاي پيشرفته، در جمع عقب      اقتصاد ايران، به رغم داشتن بخش     . بديهي است كه پاسخ منفي است     
  . باشد و نه جهات بسيار پيشرفته و ويژه اقتصادهاي صنعتي گيري اوليه مطرح مي و در چنين اقتصادهايي، شكل

رود و به همين جهت عامل رقابت يعنـي   بخشي به امر رقابت اقتصادي نيز از دولت انتظار مي در اين كشور حتي سامان  
يكي قيمـت را تعيـين      . رسد  اي به تعادل نمي     در هيچ نقطه  ) ارگذ  تحت نظر سرمايه  (و كيفيت   ) تحت نظر دولت  (قيمت  

  . كشي است اي مسابقه ريسمان كند و ديگري كيفيت را و نام چنين پديده مي
هاي دولتي نتوانستند هدف منـدرج در قـانون           ها دولتي است و هر چند كه شايد امروز اظهارنظر اين امر كه بانك               بانك

هـر جـا جلـوي ضـرر را بگيـري، اسـتفاده             «ز حقيقت نباشد ولي بايد دانست كه شعار         اساسي را محقق كنند، به دور ا      
ها، هماهنگ،  هاي مداخله بانك بانك در ايران، صندوق دريافت و پرداخت است و عرصه. ، پيوسته صحيح نيست»است

  . دهنده و همراه با انضباط نيست سامان يافته، جهت
شود كـه     كارهاي ديگري جستجو مي     باشد، راه   ها، نقض قانون مي     ملي شدن بانك  با عنايت به اينكه آثار عدول از قانون         

  . كارها هم به علت ضرورت اعمال مقررات بانك مركزي كاملاً موفق نباشد شايد آن راه
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 شفافيت، حكايت از وجود ابهام فراهم دارد و اين امـر ناشـي از عـدم امكـان عمـل               راين را بايد آشكارا بدانيم كه شعا      
  .  به شفافيت استمتكي

كند و اگـر      مسائل مالياتي، گمركي، ارزيابي، اعتباري، وامي و غيره مورد به مورد روي اقتصاد بخش خصوصي عمل مي                
كند، دليل آن را بايد در شرايطي جستجو كرد كه شفافيت بـه   شود كه اقتصاد كشور به شكل ناسالم عمل مي  مشاهده مي 

  . باشد عملي مي معني بي

   كار قانون) و 
كشور مـا در    پردازان    ها است كه نظريه     مدت. روابط كار در كشورهاي مختلف به منظور دفاع از اهداف مشخصي است           

اين امر كـه در منـاطق آزاد تجـاري    . هاي سنديكايي تلاش دارند كه قانون كار را مورد حمله و يا دفاع قرار دهند        جناح
استخدامي سيال و شناور است و يـا اينكـه نيـروي كـارگري برخـي                شود و روابط      جهان، قواعد موردي كار اعمال مي     

دفاع از حفظ و ارتقاء سطح اشتغال و سطح مزد دارند باعث شده كه صاحبان سرمايه، نفـع                  كشورها قدرتي كامل براي     
  . هاي بيكاري و يا سبك كردن نحوه بازخريد سوابق و غيره ببينند خود را در سهولت اخراج، عدم پرداخت هزينه

به عنوان ماده اوليه و نه نيـروي آمـوزش          (براي كشوري چون ايران با ضريب بيكاري بسيار گسترده، نيروي آماده بكار             
هيچ افتخاري نيست كه زمينه گسترش بيكاري را با حذف امتيازات كارگران به نفع صاحبان سرمايه حل                 ) ديده و آماده  

  . دارد ولي لب كلام همان است ان نميكرد هر چند هيچكس با صراحت اين مكنون قلبي را بي
اجر اين كشور هم هستند هيچگاه مسأله اين نيست كه بـا       ارج و بي    براي مهندسان مشاور و پيمانكاران كه سازندگان بي       

نفع مشاوران و پيمانكاران در حجم      . حذف ضوابط و روابط بين كاركنانش و رهبران مؤسسات، نفعي را خواسته باشند            
مشكل اين است كه به هر حال كشورهاي توسـعه يافتـه در   . ر و بالاخره رونق پايدار توسعه كشور است  كار، كيفيت كا  

شود ولي در كشور ما كه ايمني         كنند كه سياست  نيروي كار با قانون عرضه و تقاضا يا بازار تنظيم مي                شرايطي عمل مي  
ي حفظ كاركنان خود هـستند دچـار تنـاقض    و پايداري كار وجود ندارد و مؤسسات بخش خصوصي هم فاقد توان مال  

تمامي تلاش خـود را بـراي   آيد، آنها  وقتي ركود به سراغ مشاور و پيمانكار مي  . كنند  اين مؤسسات چه    . اند  اساسي شده 
هاي مالي را براي ايستادگي در برابـر بحـران و حفـظ كاركنـان بـر دوش                    دارند و آخرين توان     حفظ كاركنان مبذول مي   

تحـت  . كنـد   سازي واحدها و يا حتي تعطيلي واحـدها مـي           بالاخره استمرار ركود آنها را وادار به كوچك       كشند ولي     مي
  . شوند چنان شرايطي اساساً اين مؤسسات فاقد توان مالي براي پاسخگويي به مشكل مي

آن معتقـد  اگر قـانون كـار و دولـت اجراكننـده     . شود ماجرا از قرار فوق است، حل معضل از طريق شناخت حاصل مي      
هاي   تواند هزينه   اين ابزار مي  . است كه قانون نوعاً عادلانه و پيشرفته است، ابزار اجراي آن را نيز بايد قانوناً تعريف كند                

اجراي قراردادها را افزايش دهد ولي به هر حال مسأله مشاوران و پيمانكاران نقص حقوق و سـست كـردن روابـط بـا           
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هاي اعتباري و پشتيباني، انعطـاف        اين مسائل به شكل صندوق    . لي آن مطمع نظر باشد    كاركنان نبوده بلكه بايد حل اصو     
  . گردد حل ديگر در جهان اجرا مي ها راه دستمزدها در شرايط بحراني و ده

  آموزش و قوانين و مقررات ديگر ) خ 
 بخـش خـصوصي حـل و        د واقعيات را مطرح كند و به نحوي مسائل را با همكاري           يدولت در مقام و موقعيت خود با      

سازي مفهوم بخشي به زندگي جوانان و زنان و مشكل رشد             فصل نمايد كه معضلات بزرگ جامعه يعني بيكاران، زمينه        
  . و توسعه اقتصادي كشور حل شود

هاي اشتغال، توسـعه شـهرها و روسـتاها، رشـد و توسـعه       خلق زمينه. باشد ترديد ناشي از شناخت مي اهداف دولت بي 
هـاي مختلـف       سياسي، تماماً داراي برآيندهاي هم سو و هم گرا نبوده و بلكه در مواردي احتمالاً در جهـت                  اقتصادي و 
  . كند عمل مي

گذاري در حدود سي ميليون ريال است و اين در شـرايطي اسـت كـه                  شود كه ايجاد هر شغل مستلزم سرمايه        شنيده مي 
  . شودهاي مدرن وارد كشور نشود و رشد كشور مهار  تكنولوژي

كننـد ولـي ميـزان        تر استفاده مـي     رسد زيرا بسياري از كشورها، پيوسته از فناوري مدرن          اين استدلال به نظر صحيح نمي     
  . بيكاري آنها بدين لحاظ افزايش پيدا نكرده است

هـر  . آورد  سواد و كم سواد اشتغال پديـد نمـي          اصل مهم در اين رابطه آن است كه يك صنعت مدرن، براي كارگران بي             
طلبد ولـي نـوع بيكـاري در كـشور مـا،              تر خود را مي     تر و بالاتر باشد، نيروي كار تخصصي        قدر سطح فناوري پيشرفته   

  . عمدتاً از اين مشكل سرچشمه گرفته است كه افراد بيكار فعلي، نيروي كار نيستند و بايد تبديل به نيروي كاري شوند
   .كارها را نشان دهد تواند راه توضيحات فوق مي

  
  
  
  
  
  
  


